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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

(۱)

هَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ هَاتِهِمْ إِنْ أُمَّ  الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّ

الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (۲) وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن

ا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳) فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ
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ينَ مِسْكِيناً ذلكَِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ ا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ قَبْلِ أَن يَتَماسَّ

لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾

سوره مبارکه «مجادله» که در مدينه نازل شد، بخشي از احکام فقهي را به همراه دارد. در جاهليت، يک

سلسله قوانيني براي نکاحشان بود، يک سلسله احکامي براي طلاقشان. قبل از اينکه اسلام بياورند،

براساس قاعده «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح »[1] يا «أَلْزِمُوهُم  بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم »[2] نکاحشان نکاح، طلاقشان

طلاق. شغار که در اسلام باطل است، نکاح رسمي آنها بود و دين کاري با آنها نداشت. اگر کسي با نکاح

شغار ـ که بحث آن در ديروز اشاره شد ـ نکاح مي کرد جامعه اسلامي موظّف بودند آنها را به عنوان زن و

شوهر بدانند. ظهار که يک نحوه طلاق بود نزد آنها، قبل از اينکه اينها اسلام بياورند، جامعه اسلامي

موظّف بود که آن را طلاق بداند. اين روايات که «أَلْزِمُوهُم  بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم »، يا «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح »؛ يا

ل، اين «لکلّ قوم طلاق»، اين قاعده الزام است و اجماعي هم که در مسئله است حتي اجماع محصَّ

مستند به همين نصوص است، در حقيقت اجماع مدرکي است، يک قاعده فقهي است مورد قبول همه

ما هم هست؛ اما اگر يکي از اينها يا هر دو اسلام آوردند شغار در اسلام باطل است و ظهار طلاق نيست،

ولي کفّاره دارد.

شغار اين بود که اين يکي دختر خود را به او بدهد و مهريه دختر هم عقد دختر او باشد. آن هم دختر

خود را به عقد اين دربياورد و مهريه آن هم عقد اين باشد يا در خواهر و مانند آن. اين نکاح در جاهليت

بود به نام نکاح شغار که اسلام آمده «لاَ شِغَارَ فِي الإِْسْلاَمِ»[3] و برداشت.

در جريان ظهار، اسلام اين را برنداشت؛ لکن با کفّاره حفظ کرد که اگر مردي به زن خود بگويد: «ظَهْرکِ

کظهرِ أمّي» يا «أنتِ عليَّ کأمّي» و مانند آن، اين طلاق نيست؛ لکن اين طور نيست که هيچ اثري

نداشته باشد. از تعبيرات قرآني، اِشعار به اينکه خود اين کار معصيت است برمي آيد. حکم وضعي اش هم

م است؛ مثل ايام عادت، اين طور نيست که اگر اين است که آن زن بر اين مرد با اينکه زن اوست، محرَّ

حرمت بود از زوجيت بيفتد، يا در حال إحرام آميزش حرام مي شود؛ اما زوجيت از بين نرفته. حرمت

تماس، مستلزم نفي زوجيت نيست. در حال إحرام، تماس حرام است با اينکه زوجه است؛ در حال عادت

تماس حرام است با اينکه زوجه است؛ در حال صيام ماه رمضان تماس حرام است با اينکه زوجه است.

حرمت تماس مباين با زوجيت نيست. اين با اينکه زوجه است تماس حرام است. اگر خواست تماس

ا﴾. قبل از مساس بايد کفّاره بپردازد. کفّاره اش هم کفّاره بگيرد بايد کفّاره بپردازد،  ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّ

ترتيبي است نه تخييري؛ يعني اوّل عتق رقبه است، بعد صوم ستّين و مانند آن است، بعد اطعام ستّين

مسکين. اگر نداشت اوّلي را نوبت به دومي و همچنين مي رسد.

پرسش: در ظهار مانند طلاق حضور عدلين لازم است، چه قرينهای داريم که شخصی که ظهار کرد «عند

عدلين» اين کار را کرده باشد.



پاسخ: بله، در جريان ظهار، اگر بخواهد نزد ما طلاق به حساب بيايد، اين است؛ اما اگر نخواهد طلاق به

حساب بيايد، اين حکم را ندارد. در جاهليت اين کار را مي کردند، حالا در اسلام يک سلسله شرايطي

اضافه کردند و اين شرايط کم و بيش در آن صدر اسلام يکي پس از ديگري ظهور کرده. همه شرايط در

صدر اسلام نبوده است. ايلاء براي ما شرايطي دارد، لعان براي ما شرايطي دارد، ظهار براي ما شرايطي

دارد که اگر ظهار در حوزه اسلامي بخواهد اتفاق بيفتد در حضور عدلين بايد باشد. اين طور نيست که در

صدر اسلام هم آنها به اين شرط حضور عدلين معتقد بودند. اين مي خواست زن را رها بکند، گفتند نه

اين زن رها نيست، چون اگر حضور عدلين بود که حکم خاص خودش را داشت.

بنابراين اين حکم يکي پس از ديگري آمده. مسئله سمع که در بحث ديروز اشاره شد، قرآن هم خدا را به

عنوان سميع بصير معرفي مي کند، هم به عنوان اينکه حرف بعضي ها را مي شنود، حرف بعضي ها را

نمي شنود. دعاي بعضي ها را خدا نمي شنود؛ يعني مستجاب نمي کند. اين سمعي که اثبات و نفي دارد، به

اين معناست که مي گوييم حرف ما را شنيد يا حرف ما را نشنيد؛ يعني ترتيب اثر مي دهد. اينکه در

عَاء»[4] است؛ يعني ترتيب اثر مي دهد. چه مرحوم ابن طاوس، چه ساير روايات دارد خدا «سَمِيعُ الدُّ

بزرگاني که درباره دعا کتاب نوشتند، شرايط استجابت دعا را ذکر کردند. موانع استجابت دعا را ذکر کردند.

دعا که از دهن ناپاک درآمده، آن دعا را مستجاب نمي کند. غذاي حرام خورده مستجاب نمي کند. خمر

خورده تا چهل روز دعا مستجاب نمي شود. اينها موانع استجابت دعا هست آنها هم شرايط استجابت

دعاست. اينکه ما در هر نمازي در رکوع مي گوييم: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِه »؛ بعد سر بر مي داريم،

مي گوييم: «سَمِعَ اللَّه »، اين يک جمله خبريه اي است که به داعي انشاء القا شده است؛ يعني ـ إن شاءالله

ـ اميدواريم خدا اين حمد ما را بشنود، با اينکه شنيده است. نه اينکه بخواهيم خبر بدهيم يا يک جمله

خبريه باشد. خود همين «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه »، دعاست؛ يعني ـ إن شاءالله ـ خدا اين حمدي که ما در

رکوع گفتيم: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِه » را بشنود، اين بشنود يعني ترتيب اثر بدهد. اگر شنيد،

جواب مثبت به ما بدهد. در بعضي از روايات ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند چطور ما دعا مي کنيم خدا

جواب نمي دهد؟ فرمود: «لأَِنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لاَ تَعْرِفُونَه »؛ شما خدا را نمي خوانيد اصلاً نمي دانيد چه کسي

را مي خوانيد! اين است که فرمود در اواخر سوره مبارکه «يوسف» که ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاّ وَ هُم

مُشْرِكُونَ﴾؛[5] اکثر مؤمنين گرفتار شرک اند، معلوم مي شود چيزي ديگر مي خواهند، خدا را نمي خواهند.

اگر کسي خدا را بخواهد، يقيناً مستجاب مي شود. اين «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه »، اين جمله خبريه اي است

که به داعي انشا القا مي شود و معنايش همين است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، قلب طاهر و طيّب باشد، غذاي پاک باشد، شرايط استجابت دعا را مرحوم ابن طاوس ذکر

کرده، ديگران هم البته ذکر کردند.



فرمود: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾؛ يعني خدا گوش داد به اين حرف ها. اين شخص قول خدا را

چگونه گوش داد؟ خدا چگونه قول اين شخص را گوش داد؟ گاهي شخص با خدا سخن مي گويد، اين

مي شود: ﴿تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ﴾. گاهي با ديگري درد و دل مي کند، اين هم ﴿تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ﴾ است. اگر

کسي نيازمند بود و مشکلش را با کسي در ميان گذاشت، قبل از هر چيز خدا مي داند، براي اينکه اين را

خدا فرستاد. اين بيان نوراني حضرت امير را ملاحظه بفرماييد، در کلمات قصارش کلمات حکيمانه

حضرت پايان نهج البلاغه شماره 306، البته بعضي از نهج البلاغه ها 304 هست، آنجا وجود مبارک

حضرت امير دارد که «إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ»؛ آنهايي که موضوعات نهج البلاغه را نوشتند خيال کردند

اين «رَسُولُ اللَّهِ» يعني پيغمبر يکي از القابش مسکين است! معناي اين روايت نوراني اين است که اين

نيازمندي که آمده درِ خانه شما، او را خدا فرستاده است. مواظب باشيد اگر رد کرديد حرف خدا را رد

کرديد، نه اينکه يکي از القاب «رسول الله»، مسکين باشد. «إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ

اللَّهَ»، از آن طرف ذات اقدس الهي فرمود ما اصل مالکيت را امضا کرديم برخلاف مرام کمونيستي و

ا اكْتَسَبْنَ﴾،[6] هر کسي کاري کرده مالي پيدا ا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّ جالِ نَصيبٌ مِمَّ بلشويکي، ﴿لِلرِّ

کرده برای اوست. مالکيت محترم است، ما امضا کرديم. اين طور نيست که کسي مالک نشود، اين

ا ا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّ جالِ نَصيبٌ مِمَّ درست است. هر کسي کاري کرد برای اوست، ﴿لِلرِّ

اكْتَسَبْنَ﴾. بعد مي فرمايد در بين خودتان اموالتان را بدون رضايت يا خريد و فروش جابهجا نکنيد: ﴿لاَ

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾،[7] اينها هست. اما نسبت به ذات اقدس الهي که مالکيت را امضا نکرده،

الِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾،[8] پس اين ن مَّ نفرمود شما حتي نسبت به من هم مالک ايد! فرمود: ﴿وَ آتُوهُم مِّ

چنين نيست که کسي حرف قاروني بتواند بزند بگويد من خودم زحمت کشيدم. آن وقت اسلامي حرف

بزند و قاروني فکر بکند، اين نمي شود. اين ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الأرْضَ﴾[9] او را تعقيب مي کند. مگر

قارون غير از اين مي گفت، گفت من خودم زحمت کشيدم پيدا کردم. اين «من خودم زحمت کشيدم

پيدا کردم» يعني ـ معاذالله ـ خدا را مثل ديگري قرار داديم! ديگري اگر به ما بگويد بِده، مي گوييم نه، ما

ا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ جالِ نَصيبٌ مِمَّ خودمان زحمت کشيديم، چرا بدهم؟ اين را مجازيم، چون فرمود: ﴿لِلرِّ

ا اكْتَسَبْنَ﴾، اما اگر ذات اقدس الهي به ما فرمود اين را بدهيد در راه خير، ما بگوييم «اُؤتينا» نَصيبٌ مِمَّ

حرف قارون «من علمنا»، همين طور بگوييم مگر قارون غير از اين گفته بود؟ آنکه کفرآميز سخن

مي گفت او فرعون بود که ﴿أَنَا رَبُّكُمُ﴾[10] مي گفت؛ اما آنکه مي گفت من خودم زحمت کشيدم اختيار مال

خود را دارم. اين را در برابر ذات اقدس الهي بگويد مي شود همان حرف قاورن. اين خطر براي ما هم

هست که بگوييم ـ خداي ناکرده ـ ما خودمان سي، چهل سال زحمت کشيديم عالِم شديم! فرق نمي کند

آدم اسلامي حرف بزند و قاروني فکر بکند. اين هست.

غرض اين است که وجود مبارک حضرت امير فرمود اين نيازمندي که آمده به سراغ شما، او را خدا

الِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾؛ يعني حواستان جمع باشد ما ن مَّ فرستاده، آن وقت از آن طرف فرمود: ﴿وَ آتُوهُم مِّ

اصل مالکيت را امضا کرديم؛ اما شما مالک ايد نسبت به جامعه و افراد.



پرسش: به طور مطلق نمیشود قبول کرد که هر سائلی که اينجا بيايد ... .

پاسخ: البته، اگر کسي مسکين نباشد و دروغگو باشد که «من قبَل الشيطان» آمده است.

پرسش: ما از کجا بفهميم؟

پاسخ: بله، دوتا حرف است، ، اينها که سر چهارراه هستند و وضعشان مالي شان خوب است، مگر مرحوم

شيخ انصاري در مکاسب فتوا به حرمت اين نداد؟ تکدّي کاسب مگر حرام نيست؟ اينها که گدايي

مي کنند کسب حرام است. اينکه نيازي ندارد. دروغ مي گويد، بعد از مرگ هم خيلي از اموال از آنها کشف

شده است. اينها را هر از چند گاهي از سر چهارراه و اينجاها جمع مي کنند بعد مي بينند که اموال فراواني

دارند. يکي از مکاسب محرّمه که شيخ انصاري نقل کرد همين است. بنابراين اينکه دروغ مي گويد فقه ما

حکمش را مشخص کرده؛ اما آنکه راست مي گويد بيان نوراني حضرت امير اين است، اين کسي که

عائله مند است راست مي گويد نه توليد هست نه اشتغال هست کاري ندارد، نيازمند هم هست اين رفته

در خانه کسي، فرمود: «إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ»، آن بنده خدايي که نهج البلاغه را موضوعي دسته بندي

کرده، خيال کرده که يکي از القاب پيغمبر «المسکين» است! «إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ

مَنَعَ اللَّهَ وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَي اللَّه » مال خدا را به خدا برگرداند. پس دو حرف است: يکي مسکين بايد

باشد واقعاً؛ ديگر اينکه اينکه مي دهد بايد بداند مال خدا را دارد مي دهد، ديگر نبايد حرف قارون را بزند.

اين زن سالمندي که آمده گفته من مادامي که جوان بودم مورد علاقه او بودم، الآن که چند تا بچه دارم

مرا مي خواهد رها کند کجا بروم؟ اين را خدا فرستاده به درِ پيغمبر. چون خدا فرستاده، حرف او را

مي شنود اين گرچه با پيغمبر دارد ناله مي کند، ولي ﴿تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ﴾، چون فرستاده خداست، چون

رسول «بما انه رسول» حرف مرسِل را مي زند. «إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ»، اينکه مي گويد به من بدهيد،

مثل اينکه خدا فرمود: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾[11]، فرمود مالي که من به شما دادم، به من

بدهيد. اين تشبيه نيست. ببينيد اگر بحث در فصل سوم باشد ما آزاد هستيم. فصل اوّل که منطقه ذات

است منطقه ممنوعه است احدي راه ندارد. فصل دوم که صفات ذات است که عين ذات است منطقه

ممنوعه است کسي راه ندارد. فصل سوم که فعل خداست ظهور خداست احکام خداست دستور خداست

اينجا رفت و آمد است اينجا را آدم کاملاً مي تواند بفهمد خدا گفته است اين چنين است. قبلاً هم

ملاحظه فرموديد در قضيه که موضوع و محمول با هم متحدند، تعيين مدار اتّحاد به دست محمول

قضيه است. الآن اين هزار اسمي که در دعاي نوراني «جوشن کبير» هست موضوع همه الله است، ضمير

«هو» هم به الله برمي گردد؛ اما اتّحاد که در مقام ذات نيست. اين مثال قبلاً هم در اينجا مطرح شد؛

الآن ما سه تا قضيه داريم مي گوييم: «زيدٌ هو ناطقٌ»، «زيدٌ هو عالمٌ»، «زيدٌ هو قائمٌ». در هر سه قضيه

موضوع زيد است، ضمير فصل هم به زيد برمي گردد. در هر سه قضيه موضوع و محول هم با هم

متّحدند وگرنه قضيه نمي شود؛ اما محور اتّحاد کجاست؟ تعيين مدار اتّحاد قضيه به دست موضوع

قضيه نيست به دست ضمير فصل نيست، به دست محمول قضيه است. «زيدٌ هو ناطقٌ»؛ يعني در مقام



ذات. «زيدٌ هو عالمٌ»؛ يعني در مقام وصف. «زيدٌ هو قائمٌ»؛ يعني خارج از ذات و فصل در مقام فعل. اين

«داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة»[12] محور اتّحاد را اين دخول معين مي کند، اشيا گاهي هستند گاهي

نيستند معلوم مي شود در مقام فعل است، در مقام ظهور است و کاري به ذات ندارد. ذات ابدا داخل در

اشيا نيست. اين ظهور خداست وجه خداست. فيض، داخل در مستفيض است. اگر روشن بشود که

تعيين محور اتحاد موضوع و محمول قضيه به دست محمول قضيه است، اشيا که نبود دخولي هم در

کار نبود. وقتي زمين نبود خدا داخل در زمين نبود. وقتي آسمان نبود خدا داخل نبود. اگر چيزي صفت

ذات باشد ديگر گاهي هست و گاهي نيست، نيست؛ هميشه هست. اينکه گاهي هست و گاهي نيست،

معلوم مي شود که صفت فعل است، خارج از ذات است؛ يعني ذات اقدس الهي نيست، فعل او، فيض او،

وجه اوست.

اينکه فرمود اين شخص شکايت به الله دارد، ممکن است اين ناله اش را با الله کرده باشد؛ اما همين که

درد و دل را با پيغمبر دارد، چون «الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ»، است حرف الله را دارد مي زند و با الله دارد درد

و دل مي کند؛ منتها الله را در مقام سوم در فصل سوم، فيضِ الله را در چهره رسول الله مي بيند. پس «إِنَّ

الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ». پس لااقل انسان بايد عذرخواهي بکند اين هست و گرنه آن خطر هست. فرمود

اگر نشد از شما مي گيريم به ديگري مي دهيم. اين خطر به هر حال هست.

پرسش: وقتی اين زن به پيغمبر مراجعه کرد، ايشان حکم فقهی را اجرا کرد يا پيغمبر فرمود حرام است

. ...

پاسخ: اوّل ناله کرد که من چه کار بکنم؟ ناله کرد. گفت: «نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي »؛[13]من چند فرزند آوردم، الآن

که سالمند شدم مي خواهد مرا رها کند. اين استغاثه را، اين ناله را ذات اقدس الهي شنيد. بعد پاسخ داد

فرمود اينجا که جمله دوم که فرمود: ﴿وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، يعني اين آمده در محکمه قضا دارد حکم

قضايي را سؤال مي کند يا حکم فقهي را سؤال مي کند، ما هم جواب مي دهيم. اما آن جمله اوّل که ﴿قَدْ

سَمِعَ اللَّهُ﴾، يعني ما جواب داديم. ما حرفش را شنيديم. اما جمله دوم که ﴿وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، اين

در محضر ما بود شنيديم که او چه گفت ما حالا بعداً آيه نازل مي کنيم و حکم فقهي ظهار را بيان

مي کنيم؛ اما ما مشکل او را حلّ کرديم. ما مشکل او را در رتبه سابقه حلّ کرديم؛ حالا بعد به شما مي رسد

اعلام مي کنيم.

غرض اين است که آن «سمع» اوّل، غير از «سمع» دوم است؛ در قرآن کريم هم از اين تفاوت ها هست.

در سوره مبارکه «مُلک» که دارد: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ هم همين است. در سوره مبارکه ﴿تَبَارَكَ الَّذِي

بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ آيه دَه اين است، اينها در قيامت مي گويند: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ

عِيرِ﴾، ما يا بايد گوش شنوا داشته باشيم، يا خودمان بفهميم. جمع هر دو هم ممکن است. اينها السَّ

مانعة الخلو هستند. مانعة الجمع نيستند. انسان يا بايد با دليل نقلي به جايي برسد، يا با دليل عقلي به

جايي برسد، اگر دليلين بود که «طوبيٰ له و حُسن مآب» به هر حال يا حرف علما را بايد گوش بدهد، يا

خودش بايد بفهمد. يا حرف ائمه را بايد گوش بدهد، يا بايد خودش بفهمد. يا حرف پيغمبر را بايد گوش



بدهد، يا خودش بفهمد. اين ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ﴾، با اينکه مکرّر حرف ها را شنيده بودند، اين آيات را شنيده

بودند، سخنراني پيغمبر را شنيده بودند، اين منافقين و امثال آن که مرتّب گوش مي دادند که حضرت چه

مي فرمايند. اين ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ﴾ معنايش اين نيست که ما «سمع» فيزيکي مي داشتيم. اي کاش

مي شنيديم حرف اينها را! مثل اينکه مي گوييم پسر ما حرف ما را مي شنود يا آن آقا حرف ما را مي شنود؛

يعني ترتيب اثر مي دهد.

پرسش: اشيا که همه فيض الهی هستند، گاهی هستند گاهی نيستند، نيست.

پاسخ: نه، گاهي هستند گاهي نيستند، چون ازلي که نيستند اينها.

پرسش: آن فيضی علاوه بر خود اشيا هست؟

پاسخ: نه، فيض و مستفيض ازلي بالذّات نيستند. اينها حادث بالذات هستند. چيزي ازلي بالذات نيست،

پرسش: «داخلٌ فی الاشياء»؛ يعنی خود اشيا ازلی نيستند؟

پاسخ: دخول هم ازلي نيست، پس معلوم مي شود برای فيض خداست. اين ارض و سما قبلاً نبود، بعد

به صورت دود بود، بعد از شش دوره به آن صورت درآورد، وقتي آسمان نبود زمين نبود به زکريا فرمود:

﴿وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً﴾،[14] اين ﴿لَمْ تَكُ﴾ «کان»، کان تامه است، کان ناقصه نيست، آن

﴿شَيْئاً﴾ تمييز است. يعني معدوم. حالا که به بار آمدي، «داخلٌ فيک». معلوم مي شود چيزي مربوط به

فعل خداست، اين کاري به ذات ندارد.

پرسش: چطور فاعل ازلی است، ولی فعل ازلی نيست؟

پاسخ: براي اينکه فعل ممکن است فاعل واجب است. چه اينکه اينها هستند بعد هم در نفخه صور

برچيده مي شوند بعد دوباره ظهور مي کنند. بنابراين اين ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ هم همين است. اي

کاش ما گوش مي داديم به حرف بزرگانمان! با اينکه مرتّب حرف آنها را مي شنويم. در سخنراني هايشان

مي رويم، در کتاب هايشان می خوانيم، اين طور نيست که نشنويم يا نبينيم. اين ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾؛

اي کاش ما گوش شنوا مي داشتيم.

در جريان ظهار، فرمود کارش اسلامي نيست و قانون هم دارد که مشخص میکند. در سوره مبارکه

«احزاب» هم جريان ظهار مطرح است هم جريان پسرخواندگي؛ منتها قانون پسرخواندگي را در سوره

مبارکه «احزاب» مطرح مي کند، قانون ظهار را در سوره مبارکه «مجادله». در سوره مبارکه «احزاب» آيه

ا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه﴾، اين جعل تکويني است، انسان دو تا دل چهار اين است که ﴿مَّ

ا جَعَلَ اللَّهُ ندارد، بيش از يک قلب هم ندارد؛ هم دنيا، هم آخرت، هم اين، هم آن، اين گونه نمي شود. ﴿مَّ

لِرَجُلٍ﴾، اين تشريعي نيست، بلکه اين تکوينی است فرمود حواستان جمع باشد! شما بيش از يک جيب

ا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن نداريد چه چيزي مي خواهيد پر کنيد؟ غذاي خوب پر کنيد؟ کارهاي خوب بکنيد؟ ﴿مَّ

هَاتِكُمْ﴾، قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه﴾، اين تکوين است. بعد فرمود: ﴿وَ مَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللآّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ



اينکه ظهار مي کنيد، مي گوييد: «ظهرک کظهر أمي» يا «أنتِ عليَّ کأمّي»، اين مادر نمي شود. مادر همان

مَتْ عَلَيْكُمْ دو قسم است که در سوره مبارکه «نساء» مشخص شد يا نسبي است يا رضاعي: ﴿حُرِّ

هَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[15] دو. همين مادر رضاعي، مادر نسبي، اينها هستند؛ اما هاتُكُم ﴾، يک؛ ﴿وَ أُمَّ أُمَّ

ظهار کسي را مادر نمي کند. ﴿وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾؛ پسرخوانده را پسر نکرده است. کسي از

شيرخوارگاه فرزندي بياورد پسر يا دختر خود قرار بدهد، اين پسر يا دختر او نمي شود. ارث هم نمي برد.

حالا بخواهد مال خودش را به او ببخشد احسان بکند اين راه باز است، ولي محرميت و امثال آن در کار

نيست. ﴿وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ﴾، اين حرف هاي است که از دهن شما

بِيلَ﴾، بعد اصل ظهار و اصل درمي آيد. ريشه قانوني ندارد. ﴿وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّ

پسرخواندگي را در آيه چهار بيان کرده و نفي کرده است؛ لکن حکم ظهار را به سوره مبارکه «مجادله»

ارجاع داده، حکم پسرخوانده را در همان سوره «احزاب» بيان کرده است. فرمود: ﴿ادْعُوهُمْ لأَِبَائِهِمْ﴾،

بچه ها را با پدرهايشان، با شناسنامه هاي پدرشان مي خوانند. پسرخوانده پسر نمي شود. ﴿ادْعُوهُمْ لأَِبَائِهِمْ

هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا﴾؛ حالا اگر بچه اي بود شناسنامه نداشت، اينها يکي از برادران اسلامي

ينِ وَ مَواليِكُمْ شما محسوب مي شود، ولي بچه شما نخواهد بود. ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ

دَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾،[16] که حکمشان وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيَما أَخْطَأْتُم بِهِ وَ لكِن مَا تَعَمَّ

جداست.

غرض اين است که نه پسرخوانده پسر مي شود، نه مادرخوانده مادر مي شود. حکم همه اينها جداست.

اين سوره مبارکه «مجادله» راجع به نفي حکم ظهار است. فرمود: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا

هَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ هَاتُهُمْ إِلاّ﴾، اين حصرش حصر اضافي است و آن ﴿وَ أُمَّ هَاتِهِمْ﴾، اين ﴿إِنْ أُمَّ هُنَّ أُمَّ

هَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً﴾، اينکه قول هم حاکم بر اين است. ﴿إِنْ أُمَّ

منکر است قول باطل است، اشرافي دارد به اينکه اين مثلاً زمينه معصيت هم باشد، گرچه حرمتي

بالصّراحه از آن استفاده نمي شود. از اينکه فرمود قول منکر است و قول باطل است و از اينکه فرمود: ﴿إِنَّ

اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾، معلوم مي شود که لغزشي است، راه حلّ هم دارد. راه حلّ چيست؟ اين است: ﴿وَ الَّذِينَ

يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾، شغار را رأساً باطل مي داند، ولي ظهار را با اين صورت آن هم اگر با حضور عدلين

باشد ديگر طلاق نيست. با حضور عدلين هم باشد ديگر طلاق نيست طلاق يک صيغه خاص خودش را

دارد. ﴿وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ که بعد بخواهند آميزش کنند، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾،

ا﴾؛ قبل از آميزش. ﴿ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، اين بايد کفّاره بپردازد، ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ

«اعظکم» و مانند آن، معلوم مي شود گاهي در حکم الزامي است گاهي هم در حکم استحبابي.

حالا اگر تحرير رقبه ميسورش نبود، ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، آن را در روايات ما هست

که 31 روز اگر روزه بگيرد متتابع، آن 29 روز متفرّق باشد در حکم شهرين متتابعين است. ﴿مِن قَبْلِ أَن

ينَ مِسْكِيناً﴾، مستحضريد در کتاب فقهي، بين آن ا﴾، اگر روزه دو ماه مقدورش نبود، ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّ يَتَماسَّ

ينَ مِسْكِيناً﴾ فرق است. آنجا که لسانِ دليل است که يک «طعامُ مسکينٍ»، «مدُّ طعامٍ» با ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّ



چارک بايد طعام بدهي، اين يک چارک را آدم مي دهد، شخص مي خواهد آن را غذا درست کند

مي خواهد بفروشد لباس تهيه کند اين مجاز است. اما آنجا که دارد: «إطعامُ مسکينٍ» اين است که

احتياط مي کنند يا فتواي رسمي مي دهند که اگر به او پول بدهيد و اطمينان نداريد که اين پول را صرف

غذا مي کند، اين مي خواهد لباس براي بچه هايش بخرد اين مشکل دارد. آن کفّاره اي که «مدُّ طعامٍ»

هست آن مالک مي شود هر کاري بخواهد بکند آزاد است؛ اما آن کفّاره اي که «إطعام مسکين» است

«إطعام ستّين مسکين» است، بايد غذا داد به اينها، آن را پول بدهيم و اطمينان نداشته باشيم، اين

ينَ مِسْكِيناً ذلكَِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مجزي نيست. ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّ

أَلِيمٌ﴾، اين معلوم مي شود که حکم الزامي است و اصلاح قوانين جاهليت هم با همين است و اين زن

هم راحت شده است بعد به خانه خودش برگشت و شاکر الهي بود.
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